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چكيده

يكي از مضامين برجسته در مجموعه اشعارِ شاعران بعد از انقلاب اسلامي 
ها، احوال و روحيات انسان     ان پيرامون انسان، تامل در ويژگي     توجه به جه  

هـاي انـسان    غالبا در تقابل با احوال و ويژگي      مدرن و شبه مدرن است كه       
» حيـرت و سـرگرداني    «هـا   يژگييكي از ايـن و    .  تصوير مي شود   كلاسيك

ي از شـاعران    خانسان معاصر است كه در ژرف ساخت و روساخت شعر بر          
كـه بـه    ,يكي از اين شاعران برجـسته     . معناگرا انعكاس بيشتري يافته است    

شـاعرِ  .  قيـصر امـين پـور اسـت        ,موضوع ياد شده عنايت ويژه اي داشته      
 نوگرايي را از    محققي كه سعي كرده است لوازمات سنت را از يك سو و           

 و جرياني نو در شعر      ,سويي ديگر در زبان و محتواي اشعار خويش جمع          
بررسي اين موضوع در مجموعه آثار او نـشان         . انقلاب اسلامي ايجاد كند   

بـه  ) 1363(»تنفس صـبح  «مي دهد كه شاعر به هر ميزان از دهه شصت با            
گلهـا  «شتاد بـا    و از آن به دهه ه     ) 1372(»آينه هاي ناگهان  «دهه هفتاد با    

ــد ــه آفتابگردانن ــشق «و ) 1381(»هم ــان ع ــتور زب ــك ) 1386(» دس نزدي
 نه تنها توجه او به مقوله ترديد و سرگرداني انسان معاصر از نظر              ,مي شود 

تر و فلسفي تر مي      عميق ,كمي رشد بيشتري پيدا مي كند از نظر كيفي هم         
 مختلـف مـسئله و معرفـت      نويسنده در اين مقاله بعد از بررسي ابعاد       . شود
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شناسي موضوع در شعر معاصر از يك سـو و بـا توجـه بـه علـل و دلايـل              
پيدايي آن در نظـام زبـاني و انديـشگاني اشـعار قيـصر از سـويي ديگـر،                

.طبقه بندي، بررسي و تحليل مي كند,مجموعه اشعار او را در اين زمينه

انـسان و شـعر     , شـعر معاصـر    �� حيرت ,قيصر امين پور  شعر: ه ها كليد واژ 
 ادبيات معاصر فارسي,معاصر

مقدمه

 كمتر شخصيتي مي يابيم -  در طول تاريخ- هاي ادبي جامعه ادبي ما و در عرصه خلاقيتدر

 جدي گرفته شدن در سطح خرد شامل ؛كه در زمان حيات خود جدي گرفته شده باشد

 كه البته اين توفيق مان و زبانخانواده، هموطن، همزبان و در سطح كلانِ فراتر از مرز، ز

در جهان كنوني يا . دشوويژه در ساحت دوم تنها شامل حال اندكي از نوابغ و نخبگان مي ب

 است كه  مربوط عمدتا به زماني, اگر از انديشمند يا بزرگي تجليل مي شود»عصر جديد«

قيصر امين . دوران پاياني حيات خويش را مي گذراند يا دوران حيات او سپري شده است

 بدون نقد اين مسئله كه آيا اين - پور از معدود شاعران معاصري است كه در عصر خود

هاي شعر سزاوار  اينكه آيا در تمام ابعاد و قالبجدي گرفته شدن درست يا نادرست بوده و

معاصر گُل كرد و از ميان شاعران  به دليل جمع آفرينندگي با پژوهش-  استاين توجه بوده

مجموعه آثاري . جامعه دانشگاهي به دلايل فراوان او را جدي گرفتهم هم جامعه ادبي و

و انعكاس آن در ... و» آينه هاي ناگهان«، »گلها همه آفتابگردانند«، »دستور زبان عشق«چون 

آنچه شاعر در اين مجموعه ها قصد بيان .  گواهي بر اين جديت است,ذهن و زبان مخاطبان

ل بررسي و تامل است كه در اين جستار فقط به بررسي آنها را دارد از زواياي مختلف قاب

 آن هم در حوزه درونمايه مي پردازيم و آن توجه به يك ساحت وييك بعد از ابعاد آثار 

.انسان معاصر است» حيرت، ترديد و سرگرداني«از مختصات و احوالات انسان مدرن يعني 

هد بدان بپردازد اولا اين است كه ترين پرسشي كه اين تحقيق مي خوا مهم,بر اين اساس

ي چون ترديد و حيرت چيست و يدلايل گستردگي و حدت توجه انسان معاصر به مقوله ها

ثانيا ميزان ظهور و بروز آن در ادبيات معاصر فارسي از يك سو و در مجموعه اشعار امين 

پاسخ به پرسش در . گراي متعهد از سويي ديگر به چه ميزان است عنوان شاعر انسانپور به

ويژگيهاي برجستهنخست بايد گفت كه يكي از انديشه هاي انسان مدرن و يكي از 
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 پديده شك و شكاكيت از يك سو و حاكميت اصل ,فرهنگي و اجتماعي عصر جديد

از سويي ديگر است كه خود حاصل عوامل متعدد ) uncertainty(احتمال و عدم قطعيت 

 چنانكه متفكران فراواني همچون اريك ؛است... وسياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

له پرداخته اند و بزرگترين رنج انسان معاصر را تنهايي، سرگرداني، ترديدها ئفروم به اين مس

.)56 ،ص1381فروم،(است... طبيعت وندكه خود حاصل پشت كردن به مذهب،مي دان... و

 فاصله نگرفتن دليلسيك، انسان به له بايد گفت اگر در دوران كلائبا در نظر گرفتن اين مس

در هاله اي از تقدس و ايمان مطلق مي زيست و هرگز شك و ) خود و عالم(از طبيعت 

انسان معاصر به دليل تحولات فكري و عدم معرفت كامل و ,1ترديد به خود راه نمي داد

را ) uncertainty(درست بهترين حالت را وقتي مي داند كه احتمال و عدم قطعيت 

.  مختلف بروز و ظهور يافته استتهايله در شعر معاصر فارسي به صورئپذيرد كه اين مسب

كيد بر سه دهه اخير نشان مي دهد، عموم أنگاه فراگير به مجموعه اشعار شاعران معاصر با ت

و مجموعه ) پديده شك و شكاكيت انسان معاصر(له ئشاعران برجسته اين دوره به اين مس

كه در اين ميان شاعراني چون شاملو، شفيعي كدكني، ن توجه كرده ناشي از آبحرانهاي 

اما يكي از اين شاعران كه بيشترين اشعار را هم از . از اين دسته اند... هراتي، حسيني، معلم و

نظر كمي و هم از نظر كيفي در اين زمينه سروده، قيصر امين پور است كه  نويسنده اين 

له حاصل ئمساين البته اگر چه نوع نگاه شاعر به . دازد مي پرويمقاله به تحليل اشعار 

ملات و تجربيات فردي اوست، نمي توان آن را منحصر به او دانست و مي توان رگه أت

اگر بخواهيم از ميان مجموعه شاعران سه . هايي از آن را در شعر شاعران ديگر نيز نشان داد

را در اين زمينه بر روح، روان و زبان ثير أدهه اخير، شاعري را نشان دهيم كه بيشترين ت

شاعري كه دوران خود را . 2شاعر داشته است بي ترديد بايد از شفيعي كدكني ياد كرد

ي قحط سال دمشقي مي داند و ادعا مي كند در اين روشني هاي ريمن بايد به دنبال كلام

بر ) ترديد( تاريكي ترين ويژگي جهان معاصر را به دليل غلبهبود تا پيش پاي را ببيند و مهم

.)93 ،ص1378شفيعي،  (سوف خداوند و تابش ابليس مي داندخ,)يقين(نور 

 در مجموعه نوشتار توجه به اين نكته نيز ضروري است كه يكي از نكات اساسي و كليدي

 است كه در سده هاي جديدي پرداختن به موضوعات ,هاي متفكر سده اخيرو گفتار انسان

مسائلي . ن نبوده و اگر به نوعي انعكاس يافته از سنخ و نوعي ديگر استپيش مبتلي به انسا
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ه گري هاي آني و ماد گرايي و توجه به قيود و دلبستگيچون تنهايي، شكاكيت، احساسات

، نارضايتي، فناوريمصرف زدگي، جباريت نهادها و اخلاقي، بيگانگي و تنهايي،بي معنايي،

ترديد و حيرت هم در . است مسئله ديگر  از اين قبيل دوستي و نسبي بودن آن و ده هاانسان

گونه هاياين گستره و از اين زمره است كه در ذهن و زبان متفكران و هنرمندانِ دردمند به 

 فراگير به هر پديده بويژه حالات و عوارض مربوط به يدر نگاه. مختلف تجلي يافته است

ست اينكه معنا و ماهيت آن پديده با  نخ:انسان مي توان سه پرسش اساسي را مطرح ساخت

ال ؤتوجه به مقتضيات انسان آن دوره چگونه است كه در ادامه كشف ماهيت آن، اين س

نكه انواع ايدو ديگر. علل و عوامل و دلايل پيدايش آن چيست/مطرح خواهد شد كه علت

 چگونه راه هاي رهايي از آنو اقسام آن پديده چگونه طبقه بندي مي شود و سوم اينكه

همين پرسش ها . در پيش گيرد با اين حالت چه رويكردي بايد رويارويياست يا انسان در 

 كه هنرمندان و شاعران معاصر از جمله هستدرباره مفهوم و ماهيت حيرت و ترديد نيز 

به هاي انسان مدرن از جمله سرگشتگي و سرگرداني اومقام بيان ويژگيقيصر امين پور در 

الات بنيادين درگير بوده اند كه در اين مقاله سعي مي شود با ؤرسش ها و سنوعي با اين پ

ويتوجه به ديدگاه قيصر امين پور به عنوان شاعر برجسته انقلاب اسلامي، مجموعه اشعار 

. در اين حوزه بررسي و تحليل شود

وط و گم كيد بر اين ساحت، هبأهاي آثار قيصر با تترين موتيفن مقدمه بايد گفت مهم با اي

ال آلود، رويكردهاي متفاوت انسان متحير به ؤگشتگي و بازگشت، پرسش ها و چراهاي س

) شاعر(انباشت آنها در ذهن انسان است كه جمع و... د، جهان و خدا،رنج و عوامل آن وخو

.  شاعر در زيستن با اين مفاهيم استاندازةملات و تدقيق بيش از أنشان از ت

»رسش گريترديد، حيرت و پ«بحث 

مل برانگيز ألم و تأ فراگير بايد گفت يكي از مضامين پربسامد و در عين حال تي    در نگاه

ادله و / در سه ساحت دليل» حيرت و ترديد انسان«در مجموعه آثار امين پور توجه به مسئله 

او اگر چه در مواردي . رويكرد انسان معاصر به آن استچگونگي اقسام و /علل، انواع

آن برحذر مي دارد و به زبان ازن را از ترديد و شك و سرگشتگي هاي حاصل انسا

 البته به عنوان - خود ،  3ويژه ديني را ناپسند مي داندهاي مختلف بساحتهنرمندانه، ترديد در 
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چنانكه نگاه ؛ در مواردي دچار ترديد و تردد مي شود-گوي انسان مدرنراوي و سخن

بارها استفاده كرده ن مي دهد كه او از واژگان و تعابيري اجمالي به مجموعه اشعار او نشا

امين (»  اي كاش-شايد« چون ؛است» ترديد و شك«كه به نوعي تداعي كننده است 

تاحدي كه عنوان برخي از ) 79: همان(» ترديد«و ) 29–14:همان(» انگار« ) 12: 1386پور،

البته بايد گفت . كندنتخاب ميا) 56 (4»حيراني«و) 29:همان(»حيرت«ار خود را نيز اشع

حدت و شدت اين نوع نگاه به ترديد، حيرت و سرگرداني انسان در مجموعه هاي شعري 

 به عنوان ؛ باتوجه به زمان و دوره اي كه اين اشعار گفته شده متفاوت و متمايز استوي

 يعني و آخرين مجموعه شعري ايشان» تنفس صبح«نمونه بررسي اجمالي اولين دفتر شعري  

اي به مجموعه ه) 1363(نشان مي دهد هر چه شاعر از مجموعه نخست » دستور زبان عشق«

تر مي شود بر بسامد و غلظت و ژرفايي مفاهيم و واژه هايي نزديك) و آخرين دفتر1386(بعد 

 از نظر كيفي و ژرف ساختي نيز رنگ و بوي اينكهاز اين دست افزوده مي شود؛ ضمن 

خر تاريخي از يك جهت و تحليل محتوايي أ ذيل بر اساس تقديم و تخاصي مي يابد كه در

. اين دفترها بررسي  و تحليل مي شود,از سويي ديگر

)1363(»تنفس صبح«. 1

و » يقين«     بررسي اين مجموعه نشان مي دهد كه شاعر در اين مجموعه در حال و هواي 

سخن ... ترديد، شك وآن سير مي كند و كمتر از موضوعاتي چون ازآرامش حاصل 

تنها استفاده واژگاني و ابزاري است,مي گويد و اگر هم به اين مقولات نزديك مي شود

خيره «و عبارت ) 22و 17و 16، 7( نظير استفاده از واژگان شايد ؛)36،ص1379امين پور، (

برزخ «و )8،همان(»يره مانده بود در لحظه اي بدرودچشمان ما چو آينه ها خ«در شعر » مانده

...و» هميشه برزخ دل تنگه پريشاني است/ دلم ميان دو درياي سرخ مانده سياه«در شعر » دل

رديد به گونه اي است اين تباين و فاصله از فضاي شك و ت. كه شاهدي بر اين مدعا است

باور «:  مي خواهد باورمند و متيقن به سخنش گوش بسپاردويگو با مخاطب از كه در گفت

ال و پرسشگري ؤو اگر از س) 25(» ...كه كودكي /  من با دو چشم مات خودم ديدم/كنيد

. خود و ضرورت آن سخن مي گويد از سنخ باور و يقين داشتن است نه ترديد و شك

 او حتي .)27(»ال روشن ما را جواب لازم نيستؤس/ كجاست جاي تو از آفتاب مي پرسم«
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البته با ذهن و باور انسان (ي از زمينه ها و امور ايقاني ال را  در برخؤبه دليل باور و تيقنّ، س

ال ؤكه بوي كافري ازين س/ مپرس از دل خود لاله ها چرا رفتند«: نشانه كفر مي بيند) متيقن

.)33(»مي آيد

)1372(»آينه هاي ناگهان«. 2

سش هاي پرهنوز از ترديد و حيرت) تنفس صبح(      در اين مجموعه به مانند دفتر پيشين 

 به عبارت ديگر شاعر هنوز از شهر يقين به ؛محور و يقين سوز كمتر بحث شده است

 تنها محمل بيان موضوعي ,روستاي ترديد گام ننهاده است و اگر از ترديد سخن مي رود

/ ها كه سقف خواب مراشب/ نام تو روستاست... «: آن استديگر و به قصد استفاده هنري از 

» ...مي كوبد/ ترديدپيشاني تفكر و / وقتي كه طبل تب را / نندهاشور مي ز/ قورباغه ها

)41(.

بي / در سايه اين سقف ترك خورده نشستيم«:  »خاطره جنگل«از اين قبيل است شعر 

با سايه خود نيز دل /  مرا ديدترديدآيينه هم از ديده // ... حوصله و خسته و افسرده نشستيم

منعكس شده » چرا چنين «ال كه در قطعهؤرآميخته با سيا حيرت د) 87(» ... آزرده نشستيم

حيرتمآبگينه تاب // ... گريه هاي لال من چرا چنين/ هاي كال من چرا چنينبغض«: است

حيف شد زوال من / نسل اعتراض انقراض يافت// ....  زلال من چرا چنينحيرت/ نداشت

 و يا شعر )100(» ن من چرا چنيالؤسجرئت /  عزيزچگونه و اي چرااي // چرا چنين

.)155(» ...هادستها تشنه تقسيم فراواني/ احيرانيهاچشم ها پرسش بي پاسخ «

است كه » عصر جديد« قطعه , تنها مورد استثنا در اين دفتر با توجه به موضوع مورد بحث

علل و عوامل /قيصر در اين شعر و در مقام بيان علت.  است1367تاريخ سرايش آن اسفند 

و دوره نسبيت گرايي » ترديد«، »شك«، »عصر احتمال« زمانه خود را ,ن معاصرترديد انسا

در عصر پيش بيني / در عصر شك و شايد/ در عصر احتمال به سر مي بريم/ ما«: مي نامد

عصري كه / عصر جديد/ قاطعيت ترديددر عصر / از هر طرف كه باد بيايد/ وضع هوا

 با توجه به تاريخ سرايشي كه شاعر قيد .)53 (»...جز اصل احتمال يقيني نيست/ هيچ اصلي

 شاعر آرام , است مربوطكرده كه به چند ماه پس از جنگ تحميلي و به عبارتي دوره گذار

آرام از زمينه فكري دهه شصت فاصله مي گيرد و وارد دوره اي مي شود كه مي توان از 
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عصر (م  و عنوان شعر كه از نا چنانگذر هم. آن به دوره گذر و گذار شاعر تعبير كرد

 دوره اي كه اين ؛ دوره عدم ثبات و نوگرايي و تغيير فكري و رواني است,پيداست) جديد

و )1381(» گلها همه آفتابگردانند«تحول فكري در دفترهاي شعر مربوط به دهه بعد و  يعني

.   و جدي تر تصوير و توصيف مي شودبرجسته تر) 1386(»دستور زبان عشق«

)1381(» مه آفتابگردانندگلها ه«. 3

 مضمون و موضوع بحث با رويكردي متفاوت به ,»گلها همه آفتابگردانند«     در مجموعه 

نسبت دو دفتر قبل متجلي شده است به گونه اي كه هم از نظر كمي بيش از تمام دو دفتر 

امل و علل و عو/ پيشين است و هم از نظر كيفي در سه حوزه انواع و اقسام ترديدها، علت

.  با آن با نگاه هنري دادِ سخن داده استروياروييدلايل آن و رويكردهاي مختلف 

: اين موضوع در اين دفتر به قرار ذيل استدر مورد عمده ترين نكات 

سرگرداني انسان معاصر.  3-1

درويش هاي گمشده / سرگردانما صوفيان ساده / ما هر چه بوده ايم همانيم/ امروز هم«

 در بارهايكي از موضوعاتي كه قيصر . » ....مهمانيم / حتي درون خانه خود هم/ رددوره گ

 او با امور روزمره و روياروييسردرگمي انسان معاصر و درگيري و ,اين دفتر بدان پرداخته 

رد كه حاصل و پراكنده و مجموعه كارهايي است كه از سر عادت و تكرار انجام مي پذي

مل نويسنده در اين مجموعه، اين أبا توجه به ت. ذهني و رواني استهاي نتيجه آن نابساماني

نمونه جامع و . مفهوم از پربسامدترين مضامين مربوط به انسان و امور پيرامون آن است

است كه از تكرار و امور و رفتار عادت شده در » ترانه آبي اسفند «,كامل اين نوع نگاه شعر

در اتاقي «:  سرگرداني و سرگشتگي او ياد شده استزندگي انسان معاصر به عنوان عامل 

نامه هاي بي سرانجام پس / لاي كاغذ پاره ها/ رفتن و برگشتن و گشتن/ خلوت و كوچك

نامه هاي ساده بد نيستم / نامه هاي ساده باري اگر جوياي حال و بال ما باشي/ از عرض سلام

با هر در و /  گپ زدن از هر دري/نامه هاي ساده ديگر ملالي نيست غير از دوري تو/ اما

با همه با هر كس و هر / با درخت و گاري و گربه/ با دوچرخه/ بعد هم احوالپرسي/ ديوار

آب پاشي / تا تقويم روي ميز/ از كتاب حافظ شيراز/ هر كتابي را به قصد فال واكردن/ چيز

/ قطره/  فرود با/ در طنين بي سرانجام تداعي ها/ غرق در ابهام بوي خاك/ كردن كوچه
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شبه مدرن، شعر  نمونه هاي ديگر اين نگاه به سرگشتگي انسان مدرن و .) 10(» / ...قطره

است كه به غرق شدن انسان در » هاي كاغذيغزل«و 6»فردا دوباره« و 5»هاي گم شدهيادداشت«

خسته ام از آرزوها آرزوهاي شعاري «: جريان امور روزمره و اين نوع زندگي اشاره دارد

/ لحظه هاي كاغذي را روز و شب تكرار كردن/ وق پرواز مجازي بالهاي استعاريش

پرسه /  حواليعصر جدولهاي خالي پاركهاي اين// ... هاي اداريايگاني زندگيخاطرات ب

 يكي از بهترين اشعاري كه در اين زمينه شايسته .)95(» هاي خماريهاي بي خيالي نيمكت

  به مسئله ترديد و حيرت انسان معاصر و سردرگمي او است كه» راه راه« شعر ,توجه است

/ پاي جامه راه راه/ جامه راه راه«: ما اشاره مي كند كه در هزار راهي ترديد گرفتار استأتو

كجاست / كو/ راه/ راه/ اين هزار راه / در اين جهان راه راه/ ... راه راه/ ميله هاي روبه رو

.)66(» راه

رايي روي ديگر ترديد پرسش گري و چون و چ. 3-2

هزار بود و / هزار چون و هزاران چراي بي زيرا/ هزار پرسش و اما/ هزار خواهش و آيا«

امين ) 42(» /...هزار بوك و مگر/ هزار كاش و اگر/ هزار باد و مباد/ هزار شايد و بايد/ نبود

اي او به پور در مقام بيان ارتباط مفهوم سرگرداني و سرگشتگي انسان معاصر و ترديده

انساني كه برخلاف انسان پيشين كه از چون و . چون و چراهاي بي علت او اشاره مي كند

 و پرسش هاي ,چراها در امور ماورالطبيعه و چراغ قرمزها برحذر بوده اين چراغ قرمز را رد 

ها ت از اينكه انسان معاصر به آرمانامين پور در اين حال. بي پاسخ را بي پروا نجوا مي كند

هاي او حتي در چون و چراها و سؤال. 7 گله مند است,پشت كرده و دچار ترديد شده

اينجا همه هر لحظه «: 8 و سعي مي كند آنها را به مرز يقين برساند,ديگران نيز ترديد 

چرا تا «و ) 27... (بالت/ از من نمي پرسد/ اما كسي يك بار/ حالت چطور هست/ مي پرسند

/ هاي منحرف/ چرا از دهن/ هوا سرد شد بادچرا بي /  را داغ بودم نگفتمچرا تا تو/ شكفتم

هذيان «: هاي فراواني براي انسان وجود دارد نگران است» اگر«و»اما«؛ لذا ازاينكه )41(» افتاد

چه كنم اين همه اما //درد و درمان و دوا را به كه بايد گفت/بود و شب و تاب و تب ترديد

.)133(» چون و چرا را به كه بايد گفتاين همه / و اگرها را

ناپايداري و عدم ثبات روي ديگر سكه ترديد و حيرت . 3-3
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و است  انسان معاصر به دليل اينكه به باد تكيه كرده بر لب دو پرتگاه ايستاده ,در نگاه شاعر

استوايي با عصاي / به باد/ تكيه داده ام«: به ناچار متحيرانه به جهان پيرامون خود مي نگرد

ناگهاني از / ناگهاني از صدا/ بر لب دو پرتگاه ناگهان/ ايستاده ام/ روي ريسمان آسمان/ ام

.)31: شعر بندباز(» بازمانده است/ دهان دره سقوط/ زير پاي من / سكوت

دنياي اگرها  و عدم قطعيت ها . 3-4

ه دنيايي است كه از است كه دربار» ...از اگر«   يكي از شعرهاي او در اين مجموعه قطعه 

/ در تمام طول اين سفر اگر«: فاصله مي گيرد» بايد«قطعيت و يقين و به تعبير شاعر دنياي 

در ميان اين همه / راستي / ... بازهم دويده ام/  داده اماحتمال/ يا اگر به وهم بودنم....... 

م به نوعي كه رديف آن ه» همه حرف دلم«چنين غزل هم؛ ) 71(» بايديتو چقدر / اگر

: مبين ترديد انسان در راستاي همين پيام است

...  با توام با تو خدا را بزنم يا نزنم حرفها دارم اما بـــــــــزنم يا نزنـــم«

... دست بر ميوه حوا بزنم يا نزنم از ازل تا به ابد پرســــش آدم اين است

) 109(» ا بزنم يا نزنم بزنم يا نزنم ه دست بر دست همه عمر در اين ترديدم

ديوارِ  حيرت و پنجره رهايي        . 3-5

    يكي از واژگان پربسامد در اين مجموعه به طور خاص و در مجموعه اشعار قيصر به طور 

 كلي به يدر نگاه. از آن ياد مي كند10پنجره و آينه است كه غالبا در كنار 9»ديوار«عام 

 حيرت و ,ه چنين بر مي آيد كه شاعر عمدتا از واژه نخستينه ديوار و پنجرژتقابل ميان وا

 به عبارت ديگر هر گاه ؛ رهايي و خروج از بن بست را اراده مي كند,بن بست و دو ديگر

ما سخن مي گويد به نوعي با حيرت و أشاعر در نگاه تقابلي و دوسويه از ديوار و پنجره تو

اشعاري است كه اتفاقا ,آنبرجسته  نمونه ؛دترديد از يك سو و راه رهايي از آن توجه دار

ت غزل كه أ يكي در قالب شعر نو و ديگري در هي:اختيار شده است» پنجره«عنوان آنها هم 

هر دو به نوعي به تقابل حيرت و سرگرداني از يك سو و خروج از اين سرگشتگي از 

:سويي ديگر توجه دارد

 يك دزه آفتاب و كمي پنجرهيك كلبه خراب و كمي پنــــــجره«
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رهـــــ آيينه بود و آب و كمي پنجاي كاش جاي اين همه ديوار و سنگ

)126(»  چشم و دلي مجاب و كمي پنجرهالؤدر اين سياه چال سراسر ســـــــ

)20(» بي منظره/ اما/آيا بجز دو پنجره روبه روي هم/ديوار چيست«: و يا قطعه

بدون حضور ديگري سخن مي گويد به نوعي به » ديوار«اعر از واژه چنين هر گاه شهم

كه به بن » مغالطه درست«اين چنين است شعر . 11گرفتار شدن انسان در بن بست توجه دارد

ديگر نه در كه / اما دري كه باز نباشد... «: بست و سرگشتگي انسان معاصر اشاره دارد

چنين هر گاه هم) 76(» .گر پرنده نيست كه مرداردي/ اما پرنده بسته اگر باشد .../ ديوار

بدون حضور واژه مقابل آن سخن مي گويد به نوعي به راه رهايي از » پنجره«شاعر از 

خواب «شعر« : است12»خاطره« حاضر توجه دارد كه نمونه بارز اين نوع نگاه شعر وضعيت

و در / نگار هزار پنجره داردا/ رسدانگار هيچ گاه به پايان نمي/ دنباله قطار...«: »كودكي

.)34(تنها تويي كه دست تكان مي دهي/ تمام پنجره هايش

خروج از بن بست و آشفتگي و سرگشتگي. 3-6

 واژه اي كه شاعر به ؛13است» راستي«     يكي از واژگان پربسامد در اين مجموعه واژه 

كيد بر ايقان از آن أدليل تقدس آن به طور ضمني به آن سوگند مي خورد و براي بيان ت

كه رستگاري و /مرا خراب كن/ تو را به رستخيز/ تو را به راستي«: استفاده هنري مي برد

كه شاعر در سه شعر ديگر همين مجموعه نيز به اين مفهوم ) 37/ .... (درستكاري دلم

.14پرداخته است

)1386(»دستور زبان عشق«. 4

ن مرتبط با آن در اين مجموعه نـشان مـي دهـد             بررسي كمي و كيفي اين مفهوم و واژگا       

 از نظـر كيفـي از لـون و كيفيتـي     نظر كمي به مانند دفتر پيشين است   كه اين مفهوم اگرچه از      

گلها همـه  «بررسي آماري اين مجموعه نشان مي دهد شاعر در اين دفتر به مانند              . ديگر است 

» ترديــد«، »انگــار«و ) 12و16(» امــا«و » شــايد«، »شــك«، »شــايد«بــه واژگــان » آفتابگرداننــد

و 17(هاي گذشته با واقعيـت      سش ها و تعارض عين و ذهن و آرمان        الات و پر  ؤو س ) 29و14(

 چنانكـه   ؛حيـرت و ترديـد توجـه فراوانـي دارد         از  ال و تعجـبِ حاصـل       ؤو در نهايت س ـ   ) 18
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و بيست شـعر از    15الؤچهارده شعر از مجموعه شصت و شش شعر اين مجموعه با علامت س            

اين آمار البته غير از قطعاتي است كه سرشـار از پرسـشگري و      . 16مت تعجب همراه است   علا

نگـاهي در  .  و چون و چرايي در يقينيات و پديده هاي پيرامون است           17حاصل نگاه هاي تازه   

با توجه به اين مسئله بايـد گفـت قيـصرِ غـزل رو بـه سـوي              )  شعر 66(فراگير به اين مجموعه     

 و آرزو مـي كنـد روزي        18چون و چرايي كردن هـم فاصـله مـي گيـرد           يقين دارد و حتي از      

و از » مـي بيـنم  «در اين حالت از يقـين بـا واژه   . برسد كه جهان يقين بر دنياي شك غلبه كند      

: ياد مي كند» مي گويند«ترديد با واژه 

بگيــرد جــاي»  مــي بيــنم«شــب و روز از تــو مــي گــوييم و مــي گوينــد كــاري كــن   كــه  «

) 40(هاي ما » مي گويند«

به صورت  دارد كه يپرسش هايؤال وس,هاي ديگر در حوزه فراتر از غزل و در قالب اما قيصر

مي گويد او از مباحثي سخن. آن مترتب نيستعمدتا پاسخي بر ومهمل است وكليقضاياي

.و شاعر در آن ترديد دارداست ست كه بي پاسخ مانده مربوط اكه برخي به زمان او

هاي ترديد و تعارض عين و ذهن و آرمان پرسش ها، علامت سوال و ،نمونه هايي اين نوع

/ چنين در دلش گفت/ شهيدي كه بر خاك مي خفت«او در  شعر . گذشته با واقعيت است

كه در باورهاي ) 17(» چرا همچنان دشمني هست/ دشمن شكستكه / اگر فتح اين است

چنين هم. با ديده ترديد مي نگرد...) مرگ بر(ي پيشين نخست خود در دهه قبل و شعار ها

دو / سر انگشت در خون خود مي زد و مي نوشت/ شهيدي كه بر خاك مي خفت«در قطعه 

به سوي ) 18: د(» !كه بر جنگ/ نه در جنگ/ به اميد پيروزي واقعي/ سه حرف بر سنگ

خي از شعرهاي خود را در اين حالت است كه حتي عنوان بر. ديگر اين مسئله توجه دارد

: انتخاب مي كند) 56(و  حيراني) 29(حيرت 

 در حيرت آينه سفر اين استاي اهل نظر جمال اگر اين است«

19)77(»  در باغ جمال برگ و بر اين استگشتيم و نداشت ميوه جز حيرت

ه آن ترين مضامين مربوط به موضوع بحث در اين دفتر اصل ترديد و سرگرداني و رابطمهم

. ترديد در مقام گفتار و ترديد در مقام پرسشگري است،با بدبيني

بدبيني و ترديد . 4-1
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مل است ارتباط ميان بدبيني و سرگرداني أ      يكي از موضوعاتي كه در اين مجموعه قابل ت

انسان معاصر با مسئله حيرت، تردد و مجموعه واژگاني است كه به نوعي تداعي كننده 

است كه ماجراي داستان » ياؤروايت ر«نمونه اين نوع از حيرت . استشك و ترديد 

شاعر دراين قطعه نشان مي دهد كه انسان از نزديكترين وابستگان خويش . است) ع(يوسف

بي اعتمادي انسان معاصر از حتي برادر هم ايمن نيست كه نمونه كامل از ترديدهاي حاصل 

حتي برادران / ي هيچ كسي بازگو مكنديگر برا/ ياي روشنت راؤر/ فرزندم«: است

 دوباره شايد/ درچاه/ خواب تو را/  دوباره دست بيندازندشايد/ مي ترسم/ عزيزت

نيز به » بي كه يوسف باشي« البته همين مفهوم و باور در قطعه .)12(» اي كاش.... گرگ

با مقوله چنين ترديد در اين مجموعه با توجه به پيوند آن هم. 20صورتي ديگر آمده است

ترديد گذرا به شك تعبير مي شود و در . سرگرداني و بدبيني به دو قسم  قابل تفكيك است

شاعر شك مي ورزد و موضوع در نظر . مقابل ترديد ديرپا به شكاكيت مي توان تعبير كرد

ةدي كه لحظه اي بر او عارض مي شود و لحظياو داراي آيند و روند فراوان است؛ ترد

21.شودديگر زايل مي 

ترديد در بيان و در مقام گفتن يا ناگفتن . 4-2

    يكي از موضوعات مكرر در مجموعه آثار امين پور به طور عام و در اين دفتر به طور 

مايه مكرري ؛ همان بنخاص اشعاري است كه شاعر در تردد گفتن و نگفتن سخن مي راند

؛22دي متفاوت عرضه شده است مختلف و رويكرگونه هايكه در ادبيات عرفاني ما به 

است كه شاعر به سكوت واداشته مي شود و دليل » شعر ناگفته«نمونه اين نوع از بيان، قطعه 

: پذير نمي داندمعرفت را براي مردم روزگار امكانسكوت او هم در اين است كه حصول 

 دوست در اين زمانه/ ديگر/ من هيچ چيز و هيچ كسي را/ كاري به كار عشق ندارم/ نه«

/ خوشحال و بي ملال ببيند/ يك روز/ اين روزگار چشم ندارد من و تو را/ انگار/ ندارم

 اين ترديد و شك .)14(» نبردتا روزگار بو./ ..ناگفته مي گذارم/ اين شعر تازه را هم... زيرا 

نيز به گونه اي ديگر و به» همين كه گفتم« در شعر بايد بگويد اما نمي گويددر بيان آنچه 

 شخصي ه هايصورت پارادوكسيكال منعكس شده كه نشان از ناتواني انسان در بيان تجرب



329...چشمهاي نگران آينه ترديدند89زمستان

» گفتم/ همين كه/ يعني/ آيا همين كه گفتم/ گفتن نمي توانم/ مي خواستم بگويم«: است

)28(.

پرسشگري  و ترديد. 4-3

 مجموعه     يكي ديگر از واژگان پربسامد در اين مجموعه در پيوند با موضوع مورد بحث،

دو واژه اصلي در گزاره هاي . ال و پرسشگري همراه است ؤكلماتي است كه به نوعي با س

 مربوط به ساحت فيلسوفاناست كه واژه نخست به نظر » چگونه«و » چرا«پرسش محور 

,ملكيان، مشتاقي و مهجوري(و حوزه دين و واژه دوم مربوط به حوزه علم و عقل است 

از آنجا كه در حوزه و ساخت دين قرار مي گيرد » چرا«ميان واژه در اين .23)169،ص1385

يكي از اين اشعار غزلي است . ارتباط نزديكتري با ترديد وحيرت دارد,به نسبت حوزه ديگر

پرسشي كه به نظر فلاسفه اي چون نيچه اگر . همراه است) چرايي(كه با پرسشي از نوع اول 

آن ؛)170،صهمان(خود با آرامش ادامه دهدگيدجواب داده شود انسان مي تواند به زن

حتي طرح چنين آن را بي پاسخ مي داند و,نوع از پرسشي كه شاعر به منظور دفعِ دخلِ مقدر

ترين شعر با اين كاملترين و مهم. ل هايي چند ناپسند مي داندالي را نيز به دليل محمؤس

,ر يك غزل هفت بيتياست كه د) 54-53(» نشانه پرسش«رويكرد در اين مجموعه غزل 

 اين پرسشِ اصلي آفرينش مي ,در اين غزل، انسان . 24كار مي برده را ب» چرا«هشت بار واژه 

ها ؤالها و اعتراضحتي اگر اين س. را بگذارد» ؟«تواند در مقابل هر چيزي و كسي  علامت 

ها برحذر حت ما را از ورود به آن سا, باشد كه پيشينيان مربوطبه تابوها و چراغ قرمزهايي

مجموعه اين آن در ازپيش از پرداختن به موضوع ترديد و پرسشگري حاصل 25.داشته باشند

 مسئله ارتباط پرسشگري با شك و ترديد از يك , نخست:توضيح دو نكته ضروري است

هاي مختلف با توجه به تيپولوژي و روحيه و ت و شدت بروز اين مسئله در انسانسو و حد

ال و پرسش گري و تقويت ذهنهاي ؤ دوم موانع طرح اين مسئله يعني سنكته. روان آنهاست

.پرسش محور در اديان و اذهان مختلف است

ها به دليل روحيه خاص خود استعداد ت تحقيقا دسته اي از انساندرباره نكته اول بايد گف

ين هاي متفكري كه به دليل هم؛ انسانبيشتري براي داشتن ذهن ترددگرا و شك آلود دارند

 استعداد بيشتري براي گذر از شك و رسيدن به شكاكيت و لاجرم ديرباوري و ,زمينه
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 آن را از قبل، بي پاسخ و فراتر از ,پرسش گري دارند؛ آن هم پرسش هايي كه پرسشگر

 اشاره آشكارابه اين نكات » نشانه پرسش«قيصر در غزل يادشده . فهم بشري مي داند

 دسته از متفكران از جمله قيصر نسبت به درد و رنج همنوعان  اين.)53،صهمان(مي كند 

خود بسيار حساسند و هر نوع درد و رنجي كه مترتب بر آدميان باشد لامحاله حساسيت آنها 

 درد و رنجي كه در سراسر ؛)175 ،صملكيان، مشتاقي و مهجوري(را  بر خواهد انگيخت

:غزل انعكاس يافته است

سمان و زمين           زمان هماره همان و زمين هميشه همينچرا هميشه همين است آ «

اگرچه پرسش بي پاسخي است مي پرسم          چرا هميشه چنان و چرا هميشه چنــين

چرا زميـــن و زمان بي امان و بي مهرند           زمان زمانه قهر و زمين زمينه كــــيـن

   حديث جام بلور است و صخره سنگينحديـــــــث آدمي و چرخ آسياب زمان       

هزار شايد و آيا به جاي يك بايـــــــد            گمان كنم به گمانم نشسته جاي يقــين

ال و جواب است روز بازپسيـنؤاگر كه چون و چرا با خدا خطاست چرا          چرا س

»سته اي به كمينتو اي نشانه پرسش نشر جمله اي كه مي گويـم      چرا در آخر ه

)53 (

با توجه به مجموعه دفتر اخير ) موانع بروز و ظهور پرسشگري و ترديد(درباره مسئله دوم 

 باورمندان را به سه ,امين پور بايد گفت كه برخي از محققان برآنند كه  عالمان علوم ديني

نخستين . بر حذر مي دارند) تابو(ني دليل از طرح برخي پرسش ها بويژه در معتقَدات دي

ديگري . الاتي گناه آميز استؤ دليل و محمل الهياتي است كه مي گويند طرح چنين س,آن

الاتي توهين آميز است و سومين ؤدليل و محمل اخلاقي است كه مي گويند  طرح چنين س

ملكيان،  (ؤالاتي خطا آميز استدليل محمل معرفت شناسي است و مي گويند طرح چنين س

ها با توجه به شرايط، مقتضيات و زمان و مكان كه اتخاذ هر كدام از اين محمل) 162: 1385

با نگاه فراگير به غزل ياد شده و اشعار ديگر اين مجموعه چنين بر . متفاوت خواهد بود

يك ترديد اشاره مي كند به دليل حساسيت ازمي آيد كه هر گاه شاعر به پرسش حاصل 

الاتي كلان و بي مرز ؤبت به انسان و درد هاي او به شك و شايد و طرح سفراوان نس
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ديگر اينكه در . مي پردازد كه ذهن بسياري از انديشمندان را به خود مشغول كرده است

هاي دوري از چون و چرايي به هر سه ؤال و پرسشگري و محملبحث عوامل پرهيز از س

ي، الهياتي در وهله اول و معرفت شناسي در وهله محمل اخلاق(محمل ياد شده به ترتيب 

الاتي را توهين آميز و گناه آميز در  وهله اول و خطا آميز  در وهله ؤو طرح چنين س) دوم

:دوم مي داند

» ال وجواب است روز باز پسينؤچرا سو چرا با خدا خطاست چرا اگر كه چون       « 

 در قلمرو متافيزيك و امور فوق ادراك عقل و شك  اولا پرسشگري,بيتاين با توجه به 

و ديگر اينكه ) محمل اخلاقي(در اين حوزه توهين به مجموعه معتقَدات تلقي مي شود

و سديگر اينكه دچار ) محمل الهياتي (26شخص پرسشگر در اين زمينه دچار گناه شده است

داشت كه امين پور در اين  البته بايد توجه ).محمل معرفت شناختي (اشتباه و خطا شده است

 انساني كه دچار شك و ترديد و لاجرم بحران شده و ؛غزل تنها روايتگر انسان معاصر است

, كه ويژگي انسان پيشين بوده,به دليل غلبه روح روشنگري و مدرنيسم ايمان و يقين را

:فداي تعبدگريزي و احتمال كرده است

» جاي يك بايد    گمان كنم به گمانم نشسته جاي يقينهزار شايد و آيا به                    «

)همان(

» لايسئل «, انساني كه پرخاشگرانه، معترضانه و بلكه متعرضانه و البته به ياري بازي با كلمات

» چرا«است كه با رديف » ديد و بازديد«غزلي ديگر با اين رويكرد . 27ال مي بردؤرا زير س

 با محمل اخلاقي هر  بيتي به مانند غزل پيشين، بيشترشاعر در اين غزل هفت. همراه است

آن را طنز و ريشخند تلخي مي داند كه اولا توهين  است وشك را تقبيح كردهگونه ترديد و

) محمل معرفتي(است و در مرحله بعد از نظر ارزشي، خطاي محض ) محمل اخلاقي(آميز 

: ندمي دا)محمل ديني و الهياتي(و در مواردي هم گناه آميز 

خودمانيم بگو اين همه ترديد چـــــــراسايه سنگ بر آيينه خورشيد چـــــــــرا         «

     نيست چون چشم مرا تاب دمي خيره شدن    طعن و ترديد به سرچشمه خورشيد چرا

  انكه خنديد چرا آنكه نخنديد چــــــرا     طنز تلخي است به خود تهمت هستي بستن  
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»فال كولي به كفم خط خطا ديد چــــــراتيره ام از روز ازل روشــــــــن بود       طالع 

) 79   (

مي داند كه مربوط با توجه به اين غزل، شاعر به طور ضمني ترديد و شك را به ايمانِ ديني 

يكرد شاعر با توجه به رو. بزرگترين درد و رنج در ساحت و رابطه عاشقانه انسان با خداست

دلايل و علل و عوامل ترديد و حيرت / ترين دليل بايد گفت مهمبه عوامل حيرت و ترديد

 دوري از امر قدسي و عالم متافيزيك و گرفتار شدن در عالم ماده و ,انساني در اين دفتر

ترين ي كلي به اين مجموعه، مهمسخن آخر اينكه در نگاه. ماده گرايي معرفي مي شود

ويژه در ساحت  در نهايت پرسشگري حاصل از آن بل شك و ترديد ودلايل و عوام

 و ديدن تعارض داده هاي وحياني با 27علاوه بر ديدن رفتارهاي غيرانساني چون ريا,ديني

رمانهاي هاست كه در ادبيات جهاني در  تجربه حادثه تلخ در زندگي انسان,يافته هاي انساني

هاي از بين رمانو29اثر فالكنر»مفتش وراهبه«،28رولاناثر »سفر دروني«اثردوگار و»ژان باروا«

، 1386گرجي،(اثر مستور نيز منعكس شده است» روي ماه خدواند را ببوس«ايراني در 

يكي ديگر از عوامل ترديد و شك در معتقَدات، دوري از امر قدسي است . ) 200تا169ص

 حيرت انسان  ترديد وكه هم به عنوان عامل اصلي دردهاي بشري و هم به عنوان عامل

 دوري از آشكارااو .  آن استبرجستهدر اين مجموعه نمونه » عيد«معرفي مي شود كه غزل

ان گونه كه هم. را عامل تبعيد شدن انسان و در نهايت ترديد معرفي مي كند) يقين(خداوند 

ف  مختلگونه هاياين تصاوير در مجموعه اشعار شاعران معاصر به قبلا بيان شد برخي از

مل در اشعار ديگر شاعران همعصر او از جمله اشعار أ چنانكه مي توان با ت؛آمده است

در اين قحط «شفيعي كدكني در شعري با نام . شفيعي كدكني اين توارد را مشاهده كرد

ترين ويژگي جهان معاصر را  را قحط سال دمشقي مي داند و مهمدوران خود» سال دمشقي

 خسوف خداوند و تابش ابليس مي داند ,)يقين(بر نور ) دتردي(به دليل غلبه تاريكي 

مي توان ,ثر از شاعران ديگر ندانيمأكه اگر اين موارد را از نوع ت)  93،ص1378شفيعي، (

 حاصل ترديدين غزل، قيصر ابا اين توجه در. آن را از سنخ توارد و تشابه مضمون دانست

گي انسان معاصر مي داند كه ويژگي سه ويژ سرگرداني را دوري از يقين، تنهايي واز 

:آخر ثمره آن دوست
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بي تو اينجا همه در حبس ابد تبعيدند       سالها هجري و شمسي همه بي خورشيدند      «

...تـــــــــرديدند چشم هاي نگران آينه      از همان لحظه كه از چشم يقين افتادند      

د     همه از ديدن تنـــــــهايي خود ترسيدند     چون بجز سايه نديدند كسي در پي خو

»     در پي دوست همه جاي جهان را گشتند    كس نديدند در آيينه به خود خنديدند

)71 :1386امين پور،  (

هايي در اين بستر ؤاليكي ديگر از مواردي كه شاعر به مسئله ترديد هاي بشري و لاجرم س

 جهان امروز يعني اندوه و حسرت، عاملكه به سه است » حسرت پرواز«غزل ,اشاره مي كند

 و سرگرداني اشاره شده است كه علل اصلي درد و اضطراب حيرتاضطراب و پريشاني و 

نتيجه . چنين فاصله گرفتن از مردم مي داندو هم) خدا و خود(انسان را دوري از امر قدسي 

 درد و رنجي است كه ثمره )قخدا، خود و خل(فاصله گرفتن از اين پناهگاه هاي سه گانه 

: حسرت استپيچيدگي،تيرگي بخت وقَلقَ و بي تابي، وحيراني،سرگردانيآن نهايي

با اين همه در عين بي تابي صبورم دورم        از خلق خداديري است از خود از«

سرشاخه هاي پيــچ در پيچ غرورمــــوزنيپيچـيده در شاخ درختان چون گ

» ورمـــنيلوفرانه پيچـكي بي تاب نران در هوايت      هر سوي سرگردان و حي

)   62 ،ص1386امين پور، (

نتيجه 

 نشان مي دهد كه هر مقالهبررسي و تحليل مجموعه آثار شعري امين پور با توجه به موضوع 

قدر شاعر از شعرهاي آغازين خود در دهه اول فاصله مي گيرد و به آخرين مجموعه شعري 

ايند ترديد و نزديكتر مي شود به مقوله دردهاي انسانيِ بر» دستور زبان عشق« يعني خود

دور شدن از امر قدسي هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي توجه از هاي منفي حاصل حيرت

از » تنفس صبح«بر اين اساس او اگر در دهه هاي نخست در مجموعه . بيشتري مي كند

تر محمل الهياتي و اخلاقي دارد در حالي كه در آخرين بيش,حيرت و ترديد سخن مي گويد

 چرا و چگونه سخن مي گويد كه بيشتر محمل ,دفتر از ترديد و مجموعه واژگاني چون
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بر پرهيز از ) 1370تا1360( به عبارت ديگر اگر در دهه نخست ؛فلسفي و اخلاقي دارد

. نين ترديدي، گناه آميز است بيشتر محمل الهياتي دارد و اينكه چ,كيد داردأترديد و شك ت

اما در در دستور زبان عشق اگر خواننده را با محمل فلسفي و اخلاقي از شك و ترديد 

 چنين ترديدي را در وهله اول خطاآميز و در وهله دوم توهين آميز مي ,برحذر مي دارد

سان چنين بايد توجه داشت در بسياري از موارد شاعر سعي مي كند از زبان انهم. داند

 دچار ,معاصري سخن گويد كه از يقين فاصله گرفته و به دليل ذهن پرسشگري كه يافته

 و لاجرم اضطراب شده است و تنها راه رفع يا ترديد، تردد، شك، ابهام، بي معنايي، خلأ

.   مي داند»بازگشت به خود و حقيقت«دفع اين اضطراب را در 

يادداشتها

عـين  ( » اجازه مده كه شك و ترديدي درباره سخن انبيـا بـر خـاطر تـو گـذرد                 زنهار اي انسان ضعيف به خود       «.1

.)96: القضاه

.قيصر مدت مديدي را به عنوان شاگرد و همكار در خدمت ايشان بوده است. 2

)79: د(سايه سنگ بر آيينه خورشيد چرا              خودمانيم بگو اين همه ترديد چرا  .3

)56: 1386امين پور، (اني خويشم           تصوير هزار آينه حيراني خويشم من سايه اي از نيمه پنه. 4

قبـضهاي  / هاي دعوت عروسي و عـزا     كارت/ كارتهاي اعتبار /  كسر كار   پوشه مدارك اداري و گزارش اضافه كار و        5

)51(» ..آب و برق و غيره و كذا

اي كـاش  .../ اي كـاش بـاد  / شماره/ امضا/ تظاران/ صف/ فردا دوباره/ امضا/ شماره/ امضا/ صف/ انتظار/ صف«. 6

كه اين تصوير در دسـتور زبـان عـشق هـم            ) 77. (»يا يك ذره اعتماد   / اي كاش باد  / مي برد / باد اين همه كاغذ را      

 )1386:59(»كاش ها و كاش ها و كاش ها/ هر چه كاشتم به باد رفت و ماند «: آمده است 

بـا سـيم   / گلهـاي كاغـذي نيـز    /نـد در باغ ما عزيـز نماند / هاي سبز طبيعيبا خار/ وقتي كه غنچه هاي شكوفا«. 7

)65(» .در چشم ما عزيز نمي مانند/ دارخار

بكاهـد و بـه يقينـشان    )  امـا - گرچـه - آيا-شايد(لذا بارها شاعر ادعا دارد كه سعي مي كند از ترديد مخاطبان . 8

بايد به جـاي شـايد و آيـا     // با شورشعر محشر كبرا كنم ولي     /  مي خواستم كه ولوله برپا كنم ولي      « : بكشاند) بايد(

)135(» فكري به حال گرچه و اما كنم ولي/ بياورم 

از / ديـدارهاي كوتـاه   / كه دعوت ديدارنـد   / آيينه ها / در چشم ما چه جاذبه اي دارند      / آيينه ها «آيينه و حيرت در     .9

) 134(» ... ديوارهاي فاصله بسيارند/ نديوارهاي م/ ديوارهاي تو/ ديوارهاي صاف/ پشت هفت ديوار

در «يـا   )  139(»انهدام ديوار اسـت   / گناه ديگر ما    / گناه اول ما افتتاح پنجره بود     ... « آيينه و ديوار و پنجره در       . ١٠

ديـوار  / تاآنكه طرح پنجره اي نو در افكنـيم      // ... قومي نشسته خيره به تصوير پنجره     / انتهاي كوچه شب زير پنجره    

// ... اينك رسيده ايم بـه تعبيـر پنجـره   / ما خواب ديده ايم كه ديوار شيشه اي است      //  و حسرت تصوير پنجره    ماند

.از اين قبيل است) 147(
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ال روشـن مـا را نگـاه تـو     ؤپرسشي دارم ز تو آن سوي اين ديوار چيست    اي س        »  «آخرين تصوير «و يا شعر    .11

)80(» جواب

بي چشم هاي باز تـو  / تكليف پنجره/ امشب/ ورد زبان كوچه خاموشي/ و نام تو/ دآيينه ها دچار فراموشي ان. 12

)25(» روشن نيست

مـشق  / دائما تكرار مـشق آب آب  / كودكان كربلا تكليفشان تنها/راستي آيا : در دفترهاي ديگر هم آمده است. 13

)  39(» سفر در آينه« يا در شعر 21(» دستور زبان عشق»«بابا آب بود

روزهاي / راستي«) // 38... (راستي چرا/ كنيمآه و ناله دورغ مي/ ما كه اين همه براي عشق«:اين چنين است . 14

در ميـان   / راسـتي / ... بازهم دويده ام  / احتمال داده ام  / يا اگر به وهم بودنم    «) // 59(» .پايتخت جهان بود  / سه شنبه 

.) 71(» تو چقدر بايدي/ اين همه اگر

79 و 64، 55، 53، 48، 35، 30، 27،28، 23، 22، 21، 17،20: صبه . ر.  15

 و 87 و   81 و  45 و 44 و 39 و 37 و 34 و 32 و 29 و 24 و 19 و 18 و16و 15 و  13و  11 و   9: صبه  . ر.  16

93 و 91 و  89

)64(... چه/  چه اشكال دارد كه درهر قنوت/ چه اشكال دارد پس از هر نماز... چرا عاقلان را «. 17

)40(»  رها باشد از اين چون و چرا و چندهاي مابفرماييد تا اين بي چرا تر كار عالم عشق«. 18

حـافظ مگـر از عهـده وصـف تـو      ...// تصوير هزار آينه حيراني خويشم / من سايه اي از نيمه پنهاني خويشم        «. 19

منظومه دل بـر مـدار      /   چشمت تا ابد باد    حيران و سرگردان  «يا  ) 56(» با حسن تو حيران غزلخواني خويشم     / برآيد

)37(»روشن تو 

در ايـن تـصوير   ) 24: د(» ......زنداني زليخـا / در چاه نابرادر تنها/ اينكه باشي/ اين است/ از بد بتر اگر هست«. 20

ت ديگـر    به عبار  ؛ با نابرادر يعني شغاد با يوسف در مواجهه با نابرادران در هم آميخته مي شود               روياروييرستم در   

كيد بـر عنـصر چـاه و نـابرادر از     أ ناخودآگاه با ت   ,توجه دارد ) يوسف و سه پيراهنش   (اگر چه شاعر به داستان اخير       

. مجموعه حوادث داستان يوسف، ذهن خواننده را به داستان رستم و نابرادري او متبادر مي سازد

.Skepticism است نه  Doubtاو در اين حالت دچار. 21

كامل اين نوع از بيان در اشعار مولوي است كه بعد از بيان سخن از سخن گفتن طفره مي رود  و خـود                  نمونه  . 22

آفت ادراك ما قال    // پرده ديگر بر او بستي بدان       / هر چه گويي اي دم هستي از آن       «: مي كند دعوت  به سكوت   را  

» خون به خون شستن محال است و محال/ است و حال

ملكيان، ( بر آن است دين آمده كه به چراها پاسخ گويد؛ چگونه ها را عقل و علم مي گويد                  چنانكه اريك فروم  . 23

.)170مشتاقي و مهجوري، 

)54-53(» چرا در آخر هر جمله اي كه مي گويم         تواي نشانه پرسش نشسته اي به كمين«.  24

نباشـد  / ورا زيبد كه پرسد از چه و چـون          //ي است نه علت لايق فعل خداي    / خداوندي همه در كبريايي است    . ٢٥

.)گلشن راز(» اعتراض از بنده موزون

چـو مـشرك   / كسي كاو با خدا چون و چرا گفـت  «: چنانكه انسان روشن بين گذشته نيز چنين تصوري داشت      .26

.) گلشن راز(» حضرتش را ناسزا گفت
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در عصر احتمال / ما«: ي پيشين خود نيز نشان داده است      البته چنين تصوير و رويكردي را شاعر قبلا در دفترها          .27

در عـصر قاطعيـت   / از هر طرف كه باد بيايد/ در عصر پيش بيني وضع هوا/ در عصر شك و شايد    / به سر مي بريم   

)54-53: گ.... (ترديد 
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